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  نقد و بررسی کتاب نهایة الحکمة موضوع:

                                 سیّدان آیت اللهحضرت  استاد:

  90/1398/ 25 مورخ:

   دهم  جلسه: 

 
*   *   * 

 

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِیم

 

الوجود موجود بذاته أي أن  المشاءونكما قال به  فقد تحصل أن الوجود أصیل و الماهیة اعتباریة»
من أن الوجود لو كان حاصلا في  بذلك یندفع ما أورد على أصالة الوجود و هو الماهیة موجودة ب

لأن الحصول هو الوجود فللوجود وجود و ننقل الكلام إلیه و هلم جرا  الأعیان كان موجودا
 1«فیتسلسل
 

 مقدمه:  ❖
روش حکمت متعالیه  ،هاآنکه روش باشد، کسانیمیبحث اساسی ، بحث اصالت در مباحث فلسفی 

 ند.اهاین مسئله را اساس مسائل بعدی قرار داداند، قدم گذاشته ملاصدرا است و در مسیر مرحوم آخوند
 این کتاب در بحث اصالت وجود در ، استدلالی کهشود، بحث دقیق بررسی ستا سزاوار لذا بسیار

 باشد. صالت وجود میاز استدلال های اساسی ااست، آمده 
. شودوجود انتزاع می ،شود و از وجه اشتراک اشیاءماهیت انتزاع می ،از وجه تمایز اشیاء که بیان شد

 باشد.میاما این که ما فی الخارج مصداق ماهیت است یا وجود، محل بحث  ،اصل، ما فی الخارج است
 .غلط است، نداشته باشند و مصداقی ما بازاء در خارج کداممفهوم هیچ این دواین که 

چیزی اصلا ندارند و در خارج  ما بازاء اند واین همان حرف سوفسطایی است که هر دو اعتباری 
 بحث آن گذشت. وجود ندارد که 

. دو شیء باشدء، آید هر شیچون لازم میغلط است،  نیز ما بازاء داشته باشند با هم هر دواین که 
متصف به وجود  وقتیماهیت  استدلال شد که ناگزیر یکی اصل و دیگری اعتباری خواهد بود.پس 
 ماهیت نیل به واقعیت پیدا خواطر آنبه روشن است که آن چیزی که، پس کندواقعیت پیدا می شود
 پس اصالت با وجود است. .باشدهم از آن او میاصالت کند، می
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کند ولی ماهیت می کشف از واقعیتِ ،به وجود شدن متصفِ کهو آن این ، ای به عرض رسیدمناقشه
ماهیت به طفیل وجود واقعیت وجود دارد، یک این که دو فرض . زیرا کندنمی وجوددلالت بر اصالت 

از آن استدلال باشد که پس  به جعل بسیط جعل شده توسط جاعل ماهیتاین که  مباشد و دو پیدا کرده
  هر کدام نیازمند دلیل دیگری است. شود و اصالتِاستفاده نمیکه کدام اصل است، این 

یعنی  جعل بسیط .دنباشمی فرض دیگر این است که اشیاء متعلق جعل جاعل به جعل بسیطپس 
یعنی جاعل چیزی را که جعل کرده  جعل مرکب ،جعل الشیء شیئا و جعل مرکب یعنی جعل الشیء

 ،ابتدا ذات مقدس حضرت حق جعل کرده استجعل بسیط یعنی از  است، به چیز دیگری تبدیلش کند.
مناقشه  ممکن استجعل کرده است، حتی عناصر را  به تعبیر درست تر ،انسان را جعل کرده استمثلا 

 3(خَلَقَ السَّماواتِ) 2(وَ جَعَلَ الظُّلمُاتِ وَ النُّور) :مانند در این راستا است. ظهور آیات هم که بگوید کننده

. مناقشه استدلال شما تمام نخواهد بودبدون ابطالِ آن،  هست، دیگری احتمال پس چون4(خَلَقَ الْإِنْسان)

 ،کنداثبات کند، فقط استدلال اصالت وجود را رد میرا  تاصالة الماهی خواهدنمی با این مناقشه کننده
به جعل بسیط وجود  ست کها اصلا تمام حرف همین .هر کدام نیازمند دلیل دیگری استاصالتِ  اثبات

گوید وجود مناقشه کننده می است؟ به جعل بسیط تحقق پیدا کرده ماهیت یا است؟ تحقق پیدا کرده
هستی در خارج و  وجود ،ماهیت کند مگر با خصوصیتِپیدا نمی یهیچ وقت معن و ما بازاء ندارداصلا 

همین است  پس کلام در ،ت استهمراه با ماهیّ ،هر هستی که در خارج در نظر بگیریم ،ما بازاء ندارد
 جعل کرده است.ماهیت را یا جعل کرده است وجود را جاعل  که

متفرع بر این این مطلب،  من حیث هی لیست الا هی( الماهیة): گفته شده است ،نکته دیگر این که
نه موجود  ماهیت برای ماهیت، جایگاهی در یک عالمی فرض شود، آن گاه گفته شود کهاست که 

دانند. این مطلب مبتنی بر این قائلان به اصالت ماهیت، مفهوم ماهیت را اصل نمی است و نه معدوم.
است که برای ماهیت، استقرار و ثباتی بپذیریم و سپس بگوییم ماهیتی که در حد استواست، اقتضای 

ود و عدم را ندارد.قائلان به اصالت ماهیت بر این باورند که آنچه در خارج تحقق دارد، همان وج
ماهیت است. خدا آن را به جعل بسیط پدید آورده است، نه این که آنچه را در حد استوا ایجاد شده، 

پس  وجود است ،بیرون آورد، حد استوایی وجود ندارد تا مخرجِ لازم داشته باشد، و بعد بگویید مخرجِ
 شود.ماهیت، وجود انتزاع می بسیطِ اصالت با وجود است، بلکه از همان جعلِ

درنگ آنها در خارج بی ،آورد، و به محض جعلء را بی سابقه و از لا من شیء پدید میخدا اشیا
تصور کند و ماهیت و وجود به عقل آنها را در عالم ذهن تجزیه و تحلیل می ،یابند. پس از آنتحقق می

  آیند.در می

                                                           

 .1انعام: سوره  - 2
 .همان - 3
 .3الرحمن: سوره  - 4
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 عبارت کتابتوضیح  ❖

 
أن الوجود موجود بذاته و الماهیة  فقد تحصل أن الوجود أصیل و الماهیة اعتباریة كما قال به المشاءون»

كان ، من أن الوجود لو كان حاصلا في الأعیان، و بذلك یندفع ما أورد على أصالة الوجود موجودة به
وجه الاندفاع أن و ننقل الكلام الیه و هلمّ جراً،فیتسلسل.  فللوجود وجود الوجودلأن الحصول هو  ،موجودا

التي حیثیة ذاتها  ن الوجود عین الموجودیة بخلاف الماهیةاأي  لا بوجود زائد ،الوجود موجود لكن بذاته

  5«حیثیة وجودها غیر

رسیدیم به اصالت وجود و ای عرض شد، اما اگر با آن استدلالی که مطرح شد در استدلال مناقشه
و  موجود است به خودش شود که وجودمطلب این می جانِ ،اعتباریتِ ماهیت، آنگاه طبق عبارت

 .موجود است، به وجود ماهیت
گفته است ایشان  ،شیخ اشراق است ازاول  اشکالپردازند، به اشکالات وارده به استدلالشان میبعد 

 اند که از نظر شیخ اشراق پساین حرف این طور برداشت کرده لازمه از مفهوم اعتباری استوجود که 
 .اصالت با ماهیت است

 
 

 اشکال شیخ اشراق بر اصالت وجود ✓

در  حاصلِ و اصیل باشد اگر وجودچون  ،اصیل باشد تواندنمی که وجود ستاهشیخ اشراق گفت
توان گفت الوجود زیرا حصول همان موجود است، اما نمیالوجود موجود،  باید بتوان گفت ،اعیان باشد

موجود یعنی چیزی که دارای وجود است، خب آن وجود دوم  ، زیراآیدتسلسل لازم میموجود، چون 
دهیم، خب آن وجود دوم نقل می ثابت کردیم  اولکلام را به آن وجودی که برای وجودِچیست؟ 
 ندارد و هم و اصالت عیان نیستاموجود نیست پس در  ؟ اگرموجود است یا موجود نیست چیست؟

وجود هم در  ،یعنی برای او نیز وجود دیگری است پس له الوجود ،موجود هست م نیزدوّ اگر وجود
 ،ین وجودی که فرض کردیمدر ارتباط با ا باز سؤالهست،  پس آن وجود هم موجود ،اعیان هست

 تواند اصیل باشد.تسلسل باطل است، پس وجود نمی، 6یتکرر و یتسلسلو  شودتکرار می
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شود و به همین ترتیب اصالت وجود، با هربار تکرارِ موجود برای وجود، سوال از وجودِ بعدی نیز تکرار میبا فرض  - 6

این امر تسلسل و باطل  نهایت وجود باشد،آید هر موجودی دارای بیانجامد، یعنی لازم میادامه یافته و به تسلسل می

 ان دانست.توان وجود را یک امر اصیل و متحقق در اعیاست، پس نمی
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 از اشکال شیخ اشراق کتابجواب  ✓
موجود  دیگر به وجودِ گفتیم وجوداگر میآید، زیرا شود و تسلسل پیش نمیمی این اشکال دفع

تسلسل  ، اشکال درست بود وباشد  دیگریبایستی دارای وجودِ که فرض کردید ، همانطور کهاست
پس وجود اعتباری  ،اعتباری است وجودش تسلسل لازم آید هر آنچه که از فرضِ اینکه و ،آمدلازم می

این قاعده در  ،الوجود موجود بذاته ، زیراشودولی این قاعده این جا تطبیق نمی، قابل تطبیق بود، است
باشد، این ولی اگر چیزی موجودیتش به خودش  ،موجود باشد به غیرش است که چیزی وارد جایی

، به خاطر بیاضما  ،الجسم ابیض و البیاض ابیض گوییممثل این که می شود.اشکال و قاعده جاری نمی
 گوییم.میبه بیاض به خواطر خودش ابیض ولی  ،گوییممی ابیض به جسم

در  یک موضوع خاصّ، مشتقبرای نیست که باید این معنی  ، حتما بهحمل مشتق بر مبدأ اشتقاق
  7ممکن است به خواطر خودش این حمل صورت گرفته باشد. بلکه، نظر بگیریم

باشد، نه موجود بوجود پس چون در این جا هم الوجود موجود بذاته، یعنی وجودش به خودش می
 آید.ر از خودش، تسلسلی لازم نمیآخر، نه به غی

 

 .وجود غیر از موجود است لغة ان قلت: عرفا و ✓
إنما یطلق على ما له ذات معروضة للوجود و لازمه أن الوجود  و أما دعوى أن الموجود في عرف اللغة»

فهي على تقدیر صحتها أمر راجع إلى الوضع اللغوي أو غلبة الاستعمال و الحقائق لا تتبع  ،غیر موجود
و بالجملة فالوجود حقیقته أنه في الأعیان لا  .و للوجود حقیقة عینیة نفسها ثابتة لنفسها ،استعمال الألفاظ

بر خلاف عرف لغت  مااگر گفته بشود شفرمایند می  8«و كیف لا یكون في الأعیان ما هذه حقیقته غیر
 ،یعنی شیء له الوجود موجود، عقلا ، زیرا هم در لغت و هم نزدزنیدعقلا حرف می و بر خلاف استعمالِ

با ادّعای شما سازگار نیست، زیرا موجود این  بگیریم ویک وجود دیگر فرض باید وجود  برای پس
لازمه این سخن آن است که وجود شود که وجود بر آن عارض شده باشد، و فقط بر ذاتی اطلاق می

 توان آن را اصیل دانست.خودش موجود نباشد و وقتی وجود، موجود نبود، نمی
 ،داریمنکار  و استعمال عقلا ما به لغت ولی گویید صحیح باشد،شما میکه این ، بالفرض یمگویمی

 ، یعنیجود موجودگوییم الومی ،شویممیدر بحث عقلی که وارد بلکه در صدد بحث عقلی هستیم، 
 بذاته نه این که شیء ثبت له الوجود. الوجود موجود

                                                           

اشتقاقش عین موصوف باشد یا آن که زائد بر موصوف باشد، لذا موجود هم برذاتی که  أمشتق اعم از آن است که مبد - 7

است،  قدرت، که هم بر ذاتی که عین قادرشود و هم بر ذاتی که وجود زائد بر آن باشد، مانند عین وجود است اطلاق می

 باشد. زائد بر آن می قدرتشود و هم برذاتی که اطلاق می
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شود الوجود موجود یعنی شیء له در استعمال عموم عقلا و یا در بیان لغوی وقتی گفته میپس 
گرفتار شویم و  و تسلسل اش این است که به تکررلازمه ،باشد مطرح وقتی شیء له الوجودو  الوجود

ما بحث  ،ما کار به لغت و تخاطب عقلا نداریم که دهندمی اصیل نباشد، اما جوابدر نتیجه وجود 
عرف و وضع حقائق از زیرا  اعتنایی نداریم لغت و استعمالات عقلابه و  داریم را خودمان عقلی دقیقِ

 کند.لغت تبعیت نمی

 
 در بیان اخیر  ایمناقشه ✓

 کنند.نمیاستعمال عقلا  وضع لغات و حقایق متابعت از و گفته شد که ما به لغت کاری نداریم
 .دباشجعلِ اصطلاح و عمل کردن بر خلافِ تخاطب عقلایی می ضمنی بهاین سخن اعترافِ 

 ،یعنی ما فی الخارج ،گوییمکه وجودی که ما میکنیدبیان می ،کنیدشما اصطلاح درست می 
 .این اول حرف است اول کلام است،در حالی که این  اشیاء، و واقعیتِ یعنی حقیقت

خارجی قائل  تِعینیّ برای وجود نیست کهطور این ، لغتدر عقلا بما هم عقلا و  در استعمالاتِ 
الانسان موجود یا الشجر موجود، که  کنند و میگویند:ماهیّت را مقدّم می، بلکه عقلا بما هم عقلا ،باشند

 .یا الوجود شجر الوجود انسان :گویندنمیدر جلسات قبل هم تذکر داده شد، 
ت موجودیّ ،الانسان موجود:گویندمی ولی عقلا ،الوجود انسان :باید بگوییم، باشد اصالت با وجوداگر 

 کنند.را برای انسان بنا می
همانطور که در یکی از مطالب  اما ایشان اند،گرفته اصالت را با ماهیت شاندر استعمالات عقلا 

 ،ستایعنی آنچه که در فلسفه مطرح  ،عکس الحمل است مطالب فلسفی فرمایندمی ،ذکر شد مقدماتی
گویند ، ولی ایشان میالانسان موجود :گویندعقلا می ،بین عقلا مطرح است که عکس آن چیزی است

 و لغت نداریم. عقلا ما کار به استعمالات گویند، در این جا نیز میعکس الحمل است
الوجود  ،الوجود بقر ،الوجود انسان :باید بگوییمسخن بگوییم، اگر بخواهیم بر اساس اصالت الوجود  

 اشباره، و باید چیزی که اصل است و درستوجود اچون اصالت با  ،الوجود کذا ،الوجود کذا ،حجر
ماهیت را موضوع کنیم، اول بیاید و اصل قرار بگیرد، و حال آن که عقلا معمولا مطلبی را اعتبار می

 با دایهاعتراف کردید به این که آنچه در نظر گرفتاین طور شد که شما مناقشه بیان پس  دهند.میقرار 
، زیرا نیستهمسو  ،شودلغت استفاده میاز د و کننمی  آن حرکتآنچه که عقلا بما هم عقلا در جهتِ

گویید وجود زیرا می ،یداهجعل اصطلاح کردیعنی در حقیقت ، استعمالات نیست حقایق تابعِ ،گوییدمی
یعنی حقیقتِ خارجی، خب وقتی در لغت این چنین نیست و در استعمالات عقلا نیز به این معنی 

ما با جعلِ اصطلاح مشکلی نداریم اما جعلِ اصطلاح مثبتِ چطور به این معنی درآمده است؟  ،نیست
 واقعیت نیست. 
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 خلاصه بحث: ❖

وجود به خودش  آنگاه ،رسیدیم استدلالی که مطرح شد به اصالت وجود و اعتباریتِ ماهیتاگر با 
 .موجود استبه وجود  و ماهیت ،موجود

 پردازند:در ادامه به اشکال و جواب از اصالت وجود می
توان گفت اما نمی گوید اگر وجود اصیل باشد، باید بتوان گفت الوجود موجود،میشیخ اشراق  -1

 خب آن وجود دوم چیست؟ اگر موجود یعنی چیزی که دارای وجود است، زیرا الوجود موجود،
 پس له الوجود ،موجود هست دوّم نیز اگر وجود ت و اصیل نیست وعیان نیساموجود نیست پس در 

در ارتباط با  باز سؤالهست،  پس آن وجود هم موجوداست، یعنی برای او نیز وجود دیگری است، 
 پس اصالت وجود باطل است.، یتکرر و یتسلسلو  شودتکرار می وجودی که فرض کردیماین 

به ذاته موجود است نه به غیره، و چون وجود به ذاته موجود است، تسلسل  ،دهند که وجودجواب می
 شود.و اشکال شما دفع می

یک وجود دیگر باید وجود  برای پس ،یعنی شیء له الوجودد موجو، عقلادر لغت و استعمالات  -2
 با ادّعای شما سازگار نیست.این  بگیریم وفرض 

کنیم و بالفرض که سخن شماصحیح باشد، اما واقعیت تابع وضع دهند که ما بحث عقلی میجواب می
 لغت و استعمال عرف نیست.

د و واقعیت با این بیان که به لغت و استعمال عرف عقلا کار نداریشما  به جواب اخیر: ایمناقشه
آنچه که عقلا بما هم عقلا  با دایهاعتراف کردید به این که آنچه در نظر گرفتتابع آن ها نیست، ضمنا 

 حقایق تابعِ ،گوییدمی، زیرا نیستهمسو  ،شودلغت استفاده میاز د و کننمی  آن حرکتدر جهتِ
گویید وجود یعنی حقیقتِ خارجی، میزیرا  ،یداهیعنی در حقیقت جعل اصطلاح کرد، استعمالات نیست

چطور به این معنی  ،خب وقتی در لغت این چنین نیست و در استعمالات عقلا نیز به این معنی نیست
 درآمده است؟ ما با جعلِ اصطلاح مشکلی نداریم اما جعلِ اصطلاح مثبتِ واقعیت نیست. 

 

 

 

 
 دیني علوم كارگروه تهیه و تدوین مدرسه 

 عج()عصروليّ  حضرت

 


